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 «معينج  للي ححمد و له  اطاارينن و العنن للي ادداهم  االّل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 بحث در تنبیهات مربوط به شبهه مصداقیه مخصص بود. تا اینجا سه تنبیه را بیان کردیم. 

 شک بین تخصیص و تخصص در : بررسی احراز فردتنبیه چهارم

 بحث موضوع تنقیح

دوران یعنی  ،یا بالتخصیصشود به جایی که فردی مردد باشد بین اینکه بالتخصص از عموم عام خارج شده تنبیه چهارم مربوط می

ی فرض کنید یک فردشود، که دلیل عام محسوب می« لماءاکرم الع»در مورد  رد یک فرد باشد، مثلابین تخصیص و تخصص در مو

ه نام انسانی ب خارج  یک نفر بیشتر نیست، مادر  و این زید نیز« زید لا یجب اکرام»که  شدهگفته  واز دایره این عام خارج شده 

« دیرام زکلایجب ا»در د ما در این است که آیا زید تردی، لکن ندارد زید داریم و این یک نفر است و کس دیگری به این نام وجود

 : پیش بیاید است نا دو حالت ممکجاین ا؟ زیرشوداسا از مصادیق علماء محسوب نمییا اس ،و واجب نیستاکرام است که عالمی ا

مش ااست اما اکر یعنی او یک عالم ،تخصیصادر مقام بیان خروج زید از دایره وجوب اکرام است « زید ملایجب اکرا» یکی اینکه

  .واجب نیست

 «العلماء ماکر»خروجش از عموم  شود که در این صورتنمی بسوالم محدلیل که عاین ش واجب نیست به دیگر اینکه او اکرام

  .صصی استخخروج ت

که  هارم همین استتنبیه چ رموضوع بحث د .تخصص است مان دایر بین تخصیص وورد این فرد که مشتبه هم است، امرپس در م

  بیان شد.

 ثمره بحث

ه شود، یک اثرش این است کود دارد بر آن بار میوج زید بالتخصص است قهرا آثار دیگری که در مورد این فرداگر بگوییم خروج 

ه این ثمراست اولین اثر و و خروجش تخصصی  رامش واجب نیست زیرا جاهل استکتیم این زید افرام او واجب نیست، اگر گکا

 چند این مطلب از دلیل معلوم است.هر ست. م او دیگر واجب نیراکه ات کمطلب این اس

ی اشود. یک سری آثار و احکام برود دارد بر این فرد مترتب میفرض خروج تخصصی آثار دیگری که برای جاهل وجلکن در 

ج زید بر خروون چتعلیم جاهل واجب است،  ارشاد ور بپذیریم گ، مثل اینکه ارشاد جاهل واجب است، اجاهل وجود دارد صشخ

شاد و تعلیمش اش این است که این شخص ارهنتیج ،شودکه او عالم محسوب نمیس خروج تخصصی است و ثابت شده این اسا

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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یلی از امور ای را پرسید و ختوان به او رجوع کرد و به عنوان یک کارشناس از او مسئلهنمیباشد  لواجب است یا مثلا اگر جاه

نجا ایت. جب نیسارامش وکری ایل دیگین فرد بالتخصیص است، یعنی مصداق عالم است، لکن به دلااگر گفتیم خروج ااما  .دیگر

  ث.حد. این هم ثمره این بشونمی ریگر قهرا آن آثار باد

 . ین بحث و نزاع نیز معلوم شداو ثمره  ا موضوع بحث منقح شدتا اینج پس

 به تخصصول ق

روج عام خکه در دوران بین تخصیص و تخصص چه باید بکنیم، برخی قائل شدند به اینکه خروج زید از دایره این در مورد این

کند اکرام ضاء میاقت گوییم اصالة العمومکنیم و میورد این فرد تمسک میعموم در ملاص؛ یعنی ما  به اصالة تخصص است نه تخصیلبا

یست و لذا ن جاهل است و عالم نیاگیریم که ه میپس نتیجعموم آن حکم خارج شده،  و چون این فرد ازواجب باشد همه عالمان 

له در این رابطه بیان کردند مربوط به غساتخصص. مثالی که لدند برای اثبات خروج این فرد باالعموم ش معتقد به رجوع به اصالة

مت را خواهد این قسفرض کنید دستش خون آمده و با آب قلیلی می ماند.باقی می استنج رتطهی پس ازست که آبی اغساله  ،است

آن شود غساله. ند، آن میکبت میاصجایی ابه یا  اند ومریزد و باقی میآن آبی که بعد از تطهیر مثلا در یک ظرفی می .تطهیر کند

عنی ستنجاء است زیرا ماء الاستنجاء یالبته این به استثناء ماء الا ؟ا خیرنجس است ی نجس، آیا غسالهدارد که  وقت یک بحثی وجود

که  تط به آبی اسبواین مرای دارد. کند، احکام جداگانه و بحث جداگانهمائی که انسان برای تطهیر بول و غائط از آن استفاده می

نجاست  مورد در شود غساله.ماند، این میبعد از تطهیر می ، آبی کهردیگیم رثیه مورد استفاده قرات خبانجاس ی تطهیر از یکی ازابر

ه اول و غسال، بعضی قائل به نجاست آن شدند و برخی قائل به طهارت آن شدند و برخی تفصیل دادند بین تلاف استخغساله ا

سرایت نجاست به چیزی که  کاری نداریم اما همگان متفقند که غساله منجس نیست، یعنی موجب حال ما با این جهت دوم. غساله

 عثت کند به لباس یا به یک شئ دیگر باباصشد اما گر انجس بام این غساله خودش ه راگ ود.شغساله با آن ملاقات کند نمی

  .این یک مسئله کلی است ،شودملاقی نمینجاست 

کل نجس »مثل  گویند ما یک عامی داریممی اند،بالتخصص شده ن فردخروج ای یاقائل به تمسک به اصالة العموم برکه  آنان

ر با چیزی ملاقات کند آن را نیز نجس گشود، یعنی ایاء دیگر میبه اش تساعث سرایت نجنجس است با که یهر چیز «جسمن

و . حال این داین را همه قبول دارند که غساله منجس نیست «لا تکون منجسه الةالغس» هم یک دلیل داریم که:ین طرف اکند، از می

است  اء از آن عامنست آیا یک استثغساله منجس نی رد غساله که اینکه گفته شدهدر مو شک کنیماگر  ،سنجیمیمدلیل را ما با هم 

صیص تخ «الة لا تکون منجسهسالغ» به این معنا که خود این غساله نجس است و به حسب قاعده باید منجس هم باشد، اما به دلیل

عام  دایرهغساله از این احتمال خروج  ساسا. بر «کل نجس منجس الا الغساله» تاستثناء شده، یعنی کأنه گفته شد اسو  خورده

  .را نجس کنید شود که این با ملاقات با چیزی آنیمبودنش باعث نلذا نجس لذا ، یص استصخروج بالتخ

 «جب اکرام زیدلای»یم فتگست مثل اینکه مینجس نی است که غساله از این باب« ن منجسةتکو الغساله لا» احتمال دوم اینکه اساسا

ساله اصلا کند که غاقتضاء می« نیست تا اکرامش واجب باشد اینجا نیز الغسالة لا تکون منجسهین معنا است که زید اصلا عالم ا به

 غساله شئنی . یعخروج غساله از دایره عام خروج بالتخصص است تدر این صورنجس نباشد تا بخواهد منجس محسوب شود، 

  شود.ب نمینجس محسو
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ی که یک مورد از موارد این دلیل رد،دا ال تخصیص و تخصص وجودهر دو احتمآن و  یک دلیلی در مقابل وداریم  پس یک عامی

ج تخصصی. این اتواند اخرین فرد، اخراج  تخصیصی باشد و هم میتواند هم اخراج این مورد و اشئ نجس را خارج کرده، می

، مقتضای به عموم خودش باقی است «کل نجس منجس» ین، یعکنیمیگویند که ما به اصالة العموم در دلیل عام رجوع مت میجماع

دلیل  بهه خروج غساله ک تاین اس این است که هر نجسی منجس باشد و نتیجه تمسک به اصالة العموم در دلیل عام اصالة العموم

، یستکه غساله دیگر نجس ن این استو نتیجه آن  وج  بالتخصص باشد نه تخصیصه آن عام، خرراز دای« لا تکون منجسه الةسالغ»

ن است لیل آروجش از عام به دگرفتیم که زید عالم نیست و خنتیجه می« ءاکرم العلما» م درمولعا ری که با تمسک به اصالةوهمانط

ص یصتخ گوییمکنیم و میا حفظ میاین دلیل ر معمو« سمنجنجس کل »ر دعام با تمسک به شود اینجا نیز یمکه عالم محسوب ن

اساسا  و که غساله پاک است ستا لاگر غساله منجس نیست به این دلی است که اش اینجهینتاین ندارد و  دوجو آنستثنایی در او 

 تخصص. لود خروج باشپس خروج غساله می .شود« کل نجس منجس»مول عموم شود تا مشمصداق نجس محسوب نمی

کل »وجش از و خربت شد که غساله مصداق نجس نیست ار ثگ، یعنی اکندمی اجریان پیدای که در آن بحث گفتیم اینجا آنوقت ثمره

ایر آثاری که سییم خروجش بالتخصص است، پس گووقتی می ود،شهم مترتب می یآثار دیگر ،التخصص استب« نجس منجس

شود با آن لباس را تطیهر کرد، همه آثار شود با آن وضو گرفت و میمی نباشد نجسلذا اگر و  .دشوی این وجود دارد مترتب میابر

   .شودب میتبر آن متر

   .تر نیز بیان کردندن فنیالب یک بیر قادرا ین مطلب مه

ل ک» در مثلاعکس نقیض آن هم صادق است. ر محمولش مساوی یا اعم از موضوع باشد، گدر یک قضیه اکلی گویند به طور می

، عکس یز باید صادق باشد، حیوان اعم از انسان است، در این فرض عکس نقیضش نمحمول اعم از موضوع است «حیوان سانان

ادق این هم ص ،که حیوان نباشد انسان هم نیست ییزهر چ« سانغیر ان کل غیر حیوان» عبارت است از« انسان حیوانکل »ض نقی

کل غیر »عکس نقیضش عبارت است از اینکه « کل انسان ضاحک»یا در جایی که موضوع و محمول مساوی باشند مثل  ،است

ای چنانچه که هر قضیه رهم نیست، این هم عکس نقیض آن است. پس د نسانهر چیزی که ضاحک نباشد ا« احک غیر انسانض

« کل نجس منجس»در ه شرح ایضا. ب زاست. اینجا نی صادقاز موضوع باشد عکس نقیضش نیز ل مساوی با موضوع یا اعم محمو

کل ما لایکون منجسا » ،نجس هم نیستمحمول اعم از  موضوع است یا مساوی، عکس نقیضش چیست؟ هرچه غیر منجس است 

اگر  ؟شودیاش چه میجهدر غساله تطبیق شود نت رگ. این اشودیکه منجس نباشد نجس هم محسوب نم یهر چیز« یکون نجسالا

که  مطلبی استاین  .زوم صدق عکس نقیض قضیه خود غساله نیز نجس نیستم لکه به حک است یناش اهغساله منجس نباشد نتیج

توانیم یمم مسک به اصالة العموبا تمورد یک فرد ما  رتند در دوران بین تخصیص و تخصص دگفاند و بعضی از فقها به آن ملتزم شده

ن س در دوراپ .تخصص بدانیم، خروج آن فرد را بالحفظ عموم دلیل عام توانیم با، میعام نیست قاینکه این فرد مصدحکم کنیم به ا

 باشد لا بالتخصیص.بین تخصیص و تخصص مقتضای اصالة العموم این است که خروج آن فرد از دایره عام بالتخصص 

 قول به تخصیص و مقتضای تحقیقی بررس

 این، ستنیز همین ا حقیقمقتضای ت ست وموم نیعلد اینجا جای تمسک به اصالة ارا نفی کردند و گفتنای این دیدگاه در مقابل عده

 شود:قدمه روشن میمطلب با توجه به دو م
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وب اصالة الظهور محساز مصادیق اینها همه  ،م القرینهعد اصالة العموم یک اصل عقلایی است مثل اصالة الحقیقه و اصالة اول:مقدمه 

لا »ند مثل شبا؛ بعضی از اصول متخذ از شرع میعقل اخذ کرده باشیم یا از شرعکه ما آنها را از  ها این طور نیستنداین. شوندمی

صل برائت امستند به حکم عقل هستند، فرضا  زاز اصول نیلیل خاص داریم، بعضی دیا در مورد برائت شرعی « بالشک ینتنقض الیق

قل است که نه مستند به ع ستالعموم یک اصلی ا است، اما اصالة عقلی مبیان است که یک حک عقاب بلا ه قبحدعقلی مستند به قاع

بر همان اساس با یکدیگر  و کنندیمست که عقلاء در گفتگو و محاورات خودشان بر آن تکیه بلکه یک اصلی ا، و نه مستند به شرع

 . کنندیماحتجاج 

ه ظهور اخذ ء بلاعق، دهندلا چنین کاری انجام میکه عق مز کنیایعنی باید احر ،اصول عقلایی نیاز به احراز دارند دوم:قدمه م

اصول رجوع به پس . کنیماحراز  ن رفتار و بناء عقلاء رایات که ما سین امهم انند کیاصالة الحقیقه عمل م عقلاء مثلا به، ندکنمی

کنند حق نداریم به کنند و به آن اعتماد مینکنیم که عقلاء به این اصول اخذ می زعقلاییه  مبتنی بر احراز آن اصول است، تا ما احرا

ورد م توانداصالة العموم در جایی می به طور کلی .عمومت از جمله اصالة الاس ریه اینطویلاهمه اصول عق .تمسک کنیم لصوا ینا

کلی  لاء به صورتاینکه عقاصل تمسک به عموم مسلم است،  ند،کنم اخذ میعمو به عقلاءکه  مکنی حرازگیرد که ما اب راد قرانتسا

  ؟دنکنیر را ماجا این کیم آیا همهاید ببین، لکن باین بحثی ندارد کنند،خذ میعام ا مر شک کنند به عموگالجمله ای موارد فیخدر بر

ر یک گ، ادر اصل تخصیص باشد شک رگ، مثلا اکننددید که عقلاء به اصالة العموم تمسک میرملاحظه کهای گذشته شما در بحث

مال ، احتالعموم ؟ با رجوع به اصالةخارج شده است یا خیرراد این عام به دلیل مخصص از افیکی عامی باشد که ما شک کنیم آیا 

یره وجوب اکرام علماء خارج شده، اما ایقین داریم مثلا زید عالم از د اگذاریم یا در شک در تخصیص زائد میتخصیص را کنار م

تخصیص  لالعموم احتما به اصالة اینجا با تمسک ؟رشده است یا خی جراخ ه عامم نیز دایرلعامر ع ،کنیم که آیا افزون بر زیدشک می

نتوانیم این را  رگ، اما ااحراز شده است ما دش برایروهم م العموم و رجوع به اصالة ین موارد، هم اصلاکنیم در زائد را نفی می

ین است که ما یک عامی ما نحن فیه بحث در ار دید، دقت کن ، از جمله در ما نحن فیه،عموم نداریمحق رجوع به اصالة ال احراز کنیم

 ما حالا شک« یجب اکرام زیدلا» ،از حکم عام بیرون رفته است یک دلیل ز افراد به وسیلها یک فرد ،«اکرم العلماء» مثلیم راد

 لم است و خارج شده یا نهیا این زید عالتخصص، آالتخصیص است یا باب ایاکرام  آ بوداریم که آیا خروج زید از شمول حکم وج

ه این فرد ک تشخیص داده بر مصالحیست؟ حالا متکلم بنانیم له او اصلا عاکن جهت است یااز «  لا یجب اکرام زید»ده ته شفگر گا

و  دوران بین تخصیص ریا دآ ؟است مالعمو جای تمسک به اصالةآیا اینجا  و خروجش بالتخصص باشد.لر کند وکرا بخصوص ذ

رای ب اینکنند، این کار را می ی ما احراز شود. اگر احراز کردیم که عقلاءاید براین با ،ندکنلعموم تمسک میا ، عقلاء به اصالةتخصص

ست. اه اشکال نظر بعض همین جا ازنگببرای ما قابل احراز نیست. توانیم به آن تمسک کنیم، لکن این و همه جا می شودمی ما معتبر

شک در تخصیص زائد ما ، در مورد شک در اصل تخصیص یا در ندنبه عموم تمسک کدر این موارد عقلاء  هاحراز نکردیم ک یعنی

 جود ندارد،و ی، لذا مشکلندنکم تمسک مینفی احتمال تخصیص یا نفی احتمال تخصیص زائد به عمو یااحراز کردیم که عقلاء بر

، ییلاعق ستاصلی ا اصالة العموم یک، زیرا دشوی ما احراز نمیااینجا این برمورد که موضع بحث است نگاه کنیم این  بهر گاما ا

برای  «لماءاکرم الع» مم تمسک کنیعمو توانیم به اصالةقت میوتمام باشد آن  مقدمه ر این دوگید احراز شود، ابا گفتیمنطور که هما

دانیم ره این عام خارج شده است لکن نمییک زیدی از دای ، حالاب اکرام همه عالمانواست که معنایش عبارت است از وج مما معلو
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ین نست؟ آیا در چب اکرام نیعالم است ولی واجد شرایط وجو یا از باب این است که تسین از باب این است که عالماین خروجش 

ذ اصالة العموم اخ به لاءدر مثل چنین مواردی عق ست کهنی ست، محرزز نیرح؟ این مکنندتمسک میلاء به اصالة العموم عقمواردی 

ه تخصص ما حکم ب ان بین تخصیص وردو راثبات کنیم د لعموماد اصالة اتوانیم به استنمیر نگشود پس دییمکنند و چون احراز ن

 یا نه. دهندمیرا انجام  مورد خود عقلاء احراز نشده است که این کار ردرا این اساسا زی ،توانیم این کار بکنیمنمی م،کنیمی صتخص

  .خصص تمام نیستتلعام برای اثبات خروج فرد مشتبه با واز تمسک بهتند مبنی بر جفین بعض گه اپس آنچه ک

 شده ما دو هم جایی است که در مثال گفتهکردند و آن  کار را لاء این شود و عقتوانیم بگوییم این احراز میمیرد را فقط یک مو

باشد و  زید بن عمر مسلما عالمو اینجا دو زید داشته باشیم اگر  ؛م که مردد بین زید پسر عمر است و زید پسر بکرباشیزید داشته 

 است ریک از این دو است آیا زید بن عم کدام ستگفته شده اکرام او واجب نی کنیم این زیدی کهما شک و  ن بکر جاهل باشدزید ب

را اساسا یز گر زید بن بکر باشد خروجش بالتخصص است،بالتخصیص است و ا شاگر زید بن عمر باشد خروج ؟یا زید بن بکر

ه قوت خودش بو عام وییم زید بن عمر استنثاء نشده نیم و بگکتمسک به اصالة العموم سا بتوانیم ب چه شود. اینجایمعالم محسوب ن

ود و شاست که در فرد دوم تکلیف روشن میواجب است. نتیجه تمسک به اصالة العموم در فرد اول این ش باقی است و لذا اکرام

خروج از این در ولی  اکرامش واجب نیستشود که او جاهل است و شود که او دیگر واجب الاکرام نیست، معلوم میمعلوم می

یص است لتخصدانیم خروج این فرد بارج کردند منتهی ما نمیاامی داشته باشیم لکن یک فرد را خفرض این است که ع ،استفرض 

تی یین خصوصاا بله اگر دو فرد باشند بتوانیم با تمسک به اصالة العموم اثبات کنیم خروج تخصصی را، با بالتخصص که گفتیم نمی

این است ش اهیجتکرد و ن مصداقیتش روشن است اخذ العموم در مورد فرد اول  که ن است بتوان به جریان اصالةکه گفتیم اینجا ممک

 شود.یمب نعام محسو دیگر مصداقوم د دفرکه آن 

 «والحمد لله رب العالمین»


